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مرجحات تزاحم
جلسه 82 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس دیدگاه مرحوم امام

فرمایش امام (رضوان اله تعال علیه) را ملاحظه فرمودید. به نظر ما چند مناقشه بر کلام ایشان وارد:

اولا برداشت که امام از عبارت شیخ کردند یعن بوئیم مقصود شیخ این است که نب اکرم(صل اله عليه وآله) تمام
مخصصات و مقیدات را برای امیرالمؤمنین بیان فرموده اما برای سایر مردم بیان نرده و امیرالمؤمنین هم برای وص بعدی و

همینطور تا آخر، به نظر ما صحیح نیست. گفتیم از عبارت شیخ استفاده مشود که «اودع علمه إل الوص» یعن علم اینها
نزد وص وجود دارد نه اینکه ت ت اینها را بیان فرموده باشد و لذا این تعبیر شیخ که مفرماید «فبینوا ما رأوا فیه

المصلحة» مؤید مسئلهای است که ما به آن قائل هستیم و از عبارت شیخ هم مخواهیم همین را استفاده کنیم. به نظر ما
مشرعیت ائمه در طول مشرعیت رسول اکرم قرار دارد.

ثانیاً ایشان دو راه را ذکر کرده و در راه اول فرمودند پیامبر مخصصات و مقیدات را برای همه بیان کردند نه برای شخص
خاص ول در آن زمان «لم ين دواع الحفظ ف صدر الشريعة و أول بدء الإسلام قوية لم يضبط جميعها بخصوصياتها الا من

هو بطانته و أهل بيته‏». مناقشه این مطلب روشن است چون اینکه مفرمایند دواع حفظ در اول اسلام قوی نبوده نه اینکه
صحیح نیست بله مطلب درست عس آن است به این بیان که دواع برای ضبط قرائن، مخصصات متصله و فرمایشات

پیامبر زیاد بوده و لذا مسئله منع تدوین حدیث به وجود آمد.

فرق این راه و بیان نائین در این است که نائین مگوید پیامبر مخصصات را برای همه ذکر کرد و دیران هم داع ضبط
داشتند لذا ضبط کردند منته این ضبط کم و زیاد است یعن بخش اعظمش در اختیار امیرالمؤمنین و بخش هم در اختیار
دیران است. با بروز مسئله منع تدوین حدیث اینها دیر جرأت بیان نداشتند. در مقابل مرحوم امام مفرماید «لم یضبط إلا

امیرالمؤمنین».

در راه دوم مفرمایند ائمه امتیاز ذات نسبت به بقیه مردم در فهم قرآن و سنت داشتند یعن علم تمام آنچه که در قرآن از اصول
کلیه و تفریعاتش و همچنین از عمومات و مخصصاتش بوده، نزد ائمه وجود داشته که این احتمال ظهور در همان مشرعیت

دارد.

 طبق این راه ائمه به سبب قوهی قدسیه الهیه متوانستند بفهمند این عام مخصص دارد یا نه؟ در نتیجه نیاز به بیان خداوند
ن النبلو لم یبی ر ادعای ما در مسئله مشرعیت این است که حتمتعال یا پیامبر در آن مورد خاص نداشتند. به بیان دی

المخصص یا المقید اینها قدرت فهم مقید و مخصص را به برکت آن علم یا قوه ذات داشتند پس حت اگر حم از باطن
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قرآن توسط ایشان استفاده شود باز هم تحت مصداق تشریع قرار مگیرد.

منافات مصحف فاطمه و... است ول ،بله درست است در روایات آمده که ائمه فرمودند نزد ما جفر، جامعه، مصحف عل
ندارد که ورای اینها آن قوه قدسیه را هم داشته باشند چون آن قوهی قدسیه و امتیاز ذات به این وجودات مقدسه در فهم کتاب و
سنت کم مکرد و اصلا شاید بتوان ادعا کرد که ایشان مثلا نیازی به رجوع مصحف عل هم نداشتند. این مسئله هر چند در

موضوعات هم جاری است ول خصوصاً در باب احام بسیار وجود دارد.

کردند فلانشدند و سؤال مامام صادق وارد منزل م کردند. مثلااوقات از علمشان استفاده نم از آن طرف ائمه گاه
کجاست؟ بعض از آدمهای نادان که قوت علم ندارند مگویند پس امام هم مثل مردم عادی بودهاست چون ما هم وقت وارد

منزل مشویم سؤال مکنیم فلان کجاست؟ اگر امام علم غیب داشت نباید سؤال کند! این حرف و برداشت صحیح نیست
از اوقات به روش معمول از اوقات یا برخ چون اینطور نبوده که ائمه همه جا بخواهند از علم غیبشان استفاده کنند. خیل

در سؤالات سؤال مکردند.

ی علتش این بوده که اگر اینها مخواستند دائماً از علم غیبشان استفاده کنند مثلا امروز این صحاب که آمد بفرماید تو
دیشب فلان چیز را خوردی یا پسرت فلان حرف را زد، مردم قائل به الوهیت اینها مشدند. پس گاه اوقات همینطور به

صورت طبیع برخورد مکردند که این مسائل پیش نیاید. مثلا در جریان محروم بودن زن در باب ارث از زمین روایت وارد
هولِ السر ءَما و دِهع بِي لخَطُّ ع هال ذَا وگویند «هاستناد کرده و م شده که امام باقر (علیه السلام) در این مورد به کتاب عل

ص‏».[1] گویا قبول این مطلب در آن زمان حت توسط شیعیان هم بسیار سخت بوده است.[2]

مشود تشبیه ناقص کنیم به اینکه گاه انسان مطلب را حفظ است و اگر مقداری به خود فشار بیاورد آن مطلب به ذهنش
مآید ول باز کتاب باز مکند. واضح است که در این قبیل موارد باز کردن کتاب با حفظ بودن مطلب منافات ندارد. روایات

هم موید این مطلب است که اگر ائمه مخواستند در مورد چیزی بدانند به آن علم پیدا مکردند.[3]

نته دیر سازگاری دو راه ارائه شده توسط امام با اصل مسئله است. سازگاری راه اول با «ما من شء یقربم» روشن است و
از ذیل عبارت ایشان هم استفاده مشود تمایلشان برای حل مسئله به سبب این راه خیل بیشتر بودهاست.[4] اما امام مطلب در
م» ندارند. به نظر ما سازگاری به این است که رجوع به اصل امامت یء یقربمورد سازگاری راه دوم نسبت به «ما من ش

از مهمترین مسائل است که در مورد تقرب به بهشت و دوری از جهنم باید رعایت شود. امام هم حتماً به اهمیت جایاه امامت
در تقرب به بهشت و دوری از جهنم قائل است. 

البته این مطلب نباید با مطلب که از تنابن نقل کردیم خلط شود. تنابن یا قبل از ایشان مرحوم قزوین در شرح بر هدایة
المسترشدین یا شرح معالم مگوید به ودیعه گذاشتن نزد امیرالمؤمنین به منزلهی این است که احام را برای همه بیان

کردهاست که مرحوم امام این را رد کرد.

ی از اشالات سنها به شیعه استدلال به ظاهر این عبارت است که مگویند وقت پیامبر در حجة الوداع فرمود «ما من شء
یقربم من الجنة إلا وقد امرتم» چه نیازی بوده که شما امام درست کنید چون پیامبر همه چیز را بیان کردهاست. جوابش این

است که ی از این اصول مهم بله تمام العله برای تقرب، امامت است.

به نظر ما طبق راه دوم بهترین کار این است که عنوان مشرع را برای ائمه اثبات کنیم و در نتیجه معنای که امام برای عبارت
مرحوم شیخ بیان کردند لازم نیست و اشالات ایشان هم به مرحوم شیخ وارد نیست. ول اگر بخواهیم طبق ظاهر عبارت امام



جلو بیائیم و بوئیم امام نمخواهد مسئله تشریع را مطرح نند، پس باید ببینیم امام چه چیزی را مدنظر داشتهاند؟ شاید باید
بوئیم امام مخواهد بوید روی امتیاز ذات که اینها دارند خودشان فهمیدند پیامبر ی چنین مخصص و مقیدی آوردهاست و

لازم نیست پیامبر آن را پیش امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین پیش وص بعدی و هذا به ودیعه بذارد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام از تقریراتشان

مرحوم امام در رسائل اینجا این بحث را در این قسمت تمام مکنند اما هم در تقریر مرحوم والد و هم در تنقیح الاصول به
مناسبت روایت را ذکر کردند. علت ذکر این روایت در تقریرات مرحوم والد ما جواب از ی دعوی است.

آدرس روایت در مستدرک جلد 17 صفحه 337، باب حم استنباط الاحام النظریة من ظواهر کلام النب من غیر جهة الائمة
است. مرحوم حاج نوری در این باب چند روایت آوردهاست که از بعض از روایاتش استفاده مشود که پیامبر تمام مقیدات

و مخصصات را ذکر کردهاست. کلام هم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نسبت به این مطلب دارند که باید بیان شود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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آیت اله سیستان. وقت خدمتشان رسیدم به من فرمودند من از اول تا آخر این را خواندم و خیل هم تقدیر کردند حت فرمودند
که خیل خوب بحث را مطرح کردید اما ی نته را که نتهی مهم است نفتید. عرض کردم چه نتهای است؟ فرمودند
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